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نامه تشکل های دانشجویی قزوین
از  کیان و  استقلال دانشگاه دفاع کنید

در پی برخی حاشــیه های ایجادشــده از سوی سه  �
تشکل دانشجویی در دانشگاه بین المللی امام خمینی 
قزوین، معاونت فرهنگی این دانشگاه از این سه تشکل 
به هیأت نظارت بر تشــکل های دانشــجویی شــکایت 
کرده است. این سه تشــکل دانشجویی به تخلف هایی 
مانند پخش بیانیه در خارج از دانشــگاه، توهین و اتهام 
به برخی از دانشــجویان و توهین به مسئولان دانشگاه 
و مســئولان اســتانی متهم شــده اند و پیش از این هم 
به دلیل همین رفتارها با تذکر چندباره معاونت فرهنگی 
دانشــگاه، مواجه شــده بودند. پــس از آنکه درنهایت 
معاون فرهنگی دانشــگاه، اقدام به شکایت از این سه 
تشــکل به هیأت نظارت بر تشکل های دانشجویی کرد، 
جمعــی از دانشــجویان و فعــالان سیاســی قزوین، با 
انتشــار نامه ای سرگشاده از این اقدام معاونت فرهنگی 
دانشــگاه امام خمینی (ره)، در راســتای مساوی بودن 
همــگان در مقابل قانون، حمایت کردنــد. در متن این 
نامــه که به امضای هفت تشــکل و  هزار نفر از فعالان 
دانشجویی و سیاسی قزوین رسیده و در اختیار «شرق» 
قرار گرفتــه، خطاب به دکتر همتی، اســتاندار قزوین و 
دکتر نایینی، رئیس دانشــگاه امام خمینی، آمده است: 
ما، امضاکنندگان این درخواســت، محتوای توهین آمیز 
بیانیه های منتشرشــده را ازسوی ســه تشکل دانشگاه 
بین المللــی امام خمینی (ره) محکوم کرده و از شــما 
به عنــوان مدیران دولــت تدبیر و امیــد می خواهیم با 
برخوردی قانونی با رفتارهای خودسرانه فراقانونی که 
عمدتا از بیرونِ دانشگاه هدایت و سازمان دهی می شود، 
از اجرای قانون و دولتِ پاســدارِ قانــون و نیز از کیان و 
استقلالِ دانشگاه و هویت دانشجویی دفاع کنید. تمامی 
امضاکنندگان این درخواســت دفاع از انقلاب اســلامی 
و ارزش های برخاســته از آن را وظیفــه خود می دانند 
و برهمین اســاس خواستار آن هســتند تا با استفاده از 
نهایــت ظرفیت و توان قانونی خــود، درمقابل عده ای 
که در فضای دانشــگاه و جامعه با خوانش و نگرشــی 
نادرســت از انقلاب شکوهمند اسلامی، تنها با سردادن 
شــعارهای تنــد و انجــام اقداماتی افراطی بــه دور از 
هرگونه عقلانیــت با رویکردی همراه بــا توهین، افترا، 
تهمت و تخریب، ســعی در انقلابی خواندن خود دارند 
تا از آن برای خود نردبانِ ترقی بسازند، بایستید و نسبت 
به این قسم اقدامات و اظهارات خودسرانه که تضعیفِ 
دولتِ برخاســته از رأی مردم و نظام مقدس جمهوری 
اسلامی را نشانه گرفته است، برخورد کرده و ایده مترقی 

«همه در برابر قانون برابرند» را جامه عمل بپوشانید».

در یــک جامعــه بــا  میلیون ها نفر شــهروند 
و خواســته ها و تمایــلات متعــدد و گاه متضاد، 
شکل گیری دولتی با اراده و رضایت همه افراد کار 
مشکل و حتی محالی است. ازاین رو، به نهادهایی 
نیاز اســت که میان مردم و دولت میانجی شوند، 
خواســته ها و مطالبات پراکنده را سامان  دهند و 
آنها را به شــکل برنامه و اهداف اجراشدنی ارائه 
کنند. یکی از این نهادهای مدنی، احزاب سیاســی 
اســت که گروهی از افراد جامعــه را با اعتقاد و 
ایمان به برخی اصول و اهداف مشــترک گرد هم 
می آورد و تلاش می کند از طریق ارتباط مســتمر 
و متقابل به منظور دســتیابی به اهداف و اجرای 
اصول، قدرت را در دســت گیرد.  اما این تعریف، 
قرائتی از یک حزب سیاســی ایده آل اســت که با 
هیچ یک از احــزاب و جریانات موجــود در ایران 
ســازگار نیســت. به همین علت اســت کــه اکثر 
اندیشــمندان ایران معتقدند اصولا حزب در ایران 
شکل نگرفته اســت. اما، اگر سطح توقع و انتظار 
خود را یک مرحله فرو بکاهیم و حزب سیاسی را 
فقط مجموعه ای از افراد بدانیم که به دنبال فتح 
قدرت سیاسی هســتند، در این صورت، می توانیم 
جریان هایی را در ایران شناسایی کنیم که مصداق 
حزب سیاســی باشــند.  در ایران، دموکراســی و 
فراورده هــای آن پدیــده جدید و نوپایی نیســت. 
بیش از صد ســال پیش مشروطه خواهان با خون 
خود عرصه آزادگی و آزاداندیشی را رنگین کردند 
تا برابــری و بــرادری در عرصه اربــاب و رعیتی 
رنگین تــر جلوه گری کند. یکی از ایــن فراورده ها، 
حزب سیاسی بود. اما این حزب سیاسی پدیده ای 
بود کــه به دلایــل مختلف پایه های مســتحکم 
پیــدا نکرد، بلکه بر بســتری لرزان از شــاخص ها 
و معیارهای شــکننده شــکل گرفــت. گاه حزب 
شــاخص ها و معیارها را شکست تا بر بستر لرزان 
ادامه حیات دهد و گاه بســتر، شــاخص و معیار، 
جملگی، درهم فروپاشــیدند. در هــر دو حالت، 
اعتماد عمومی در میان مردمان نسبت به احزاب 
آن چنان کــه بایــد رخ  ننمود؛ زیرا احــزاب که با 
موج سواری بر شکاف های اجتماعی شکل گرفتند 
و مردم را با شــعارهای مردم پسند به طواف گرد 
دال مرکــزی خــود فراخواندند، با کســب قدرت 
نقــش خدای گونه خود را بــه بت وارگی باختند.  
در تاریــخ سیاســی ایــران پارادایــم انتخابات و 
گزینش کارگزاران سیاسی نیز امر نوینی محسوب 
نمی شــود؛ ملت ایران سال هاست که با صندوق 
رأی آشــنایی دارند. با وجودی که ظهور پارادایم 
انتخابات در کشــورهای دموکراتیک به شکلی با 
تولد حزب هم راستا و تقریبا همراه بوده است، در 

ایران، اما، احزاب سیاسی، آن گونه که موریس دو 
ورژه در نظریــه انتخاباتی بیــان می کند، هم زمان 
با آیین هــای انتخاباتی و پارلمانی زاده نشــدند و 
انتخابــات به هیچ وجه موجب رشــد واقعی این 
نهاد دموکراتیک نشــد.  تجربه توسعه  سیاسی از 
مجرای حزب در کشــورهای توسعه یافته، گرایش 
به ســمت احــزاب را در میان روشن اندیشــان و 
سیاستمداران کشــورهای درحال توسعه از جمله 
ایــران رقم زد و ســازه حزب را بــه انگاره مهمی 
تبدیل کــرد. آنها همــگام با مایــرون وینر تلاش 
کردند با ربط دادن شــکل گیری احــزاب به نظریه 
توسعه و نوسازی، آن را معلول توسعه، نوسازی، 
افزایش تولید ملی و درآمد ســرانه، تقســیم کار، 
تولید انبوه و تخصصی شــدن کارها و امور بدانند. 
اما، مرور زمان ثابت کرد که شــاخص های احزاب 
در ایران با معیارها و مؤلفه های احزاب سیاســی 
در سایر نقاط جهان تفاوت و فاصله فاحشی دارد 
و همین تفاوت مؤلفه ها و کارویژه ها ســبب شــد 
احزاب سیاســی ایران نتواننــد نقش واقعی خود 
را در توســعه یافتگی کشــور ایفا کنند.  از ســوی 
دیگــر، نظریه تضاد طبقاتی و کشــمکش و پیکار 
دو طبقه اســتثمارکننده ثروتمند و استثمارشونده 
فقیرِ مارکس و پیروان او نیز نمی تواند شکل گیری 
یا شــکل نگرفتن صحیح احزاب در ایران را تفسیر 
و توجیه کند.  با وجود این، اگر شکل گیری احزاب 
در ایران را براســاس هریک از نظریه های فوق با 
اغماض بپذیریم، باز هــم به جرئت می توان ادعا 
کرد که احزاب سیاســی در ایران به معنای عملی 
و سیاسی، از آن سنخ که در کشورهای دیگر وجود 
دارد، نتوانســته اند با نقش ایجابی به کارکردها و 
کارویژه های خود عمل کنند و مسئولانه به اهداف 
از پیش تعیین شــده متعهــد و پایبنــد نبوده اند.  
مهم ترین کارکردهای احزاب سیاســی برانگیختن 
مشــارکت سیاسی، برقراری مشــروعیت سیاسی، 
یکپارچگی ملی، شکل دهی جامعه پذیری  تثبیت 
سیاســی و تســهیل فرایند دولت ســازی اســت. 
امــا در ایــران احــزاب سیاســی فقط بــا کارکرد 
برانگیختن مشــارکت سیاســی در زمان انتخابات 
و پــای صندوق های رأی عجین شــده اند و دیگر 
کارکردهای احزاب در ایران چنان رنگی باخته اند 
که گویی از ابتدا طرح نشــده اند.  توسعه سیاسی، 
از منظر اندیشــمندانی مانند هانتینگتون، دلبسته 
میزان نهادینه شــدن مشــارکت سیاســی است و 
مهم ترین نهــادی که می تواند انگیزه مشــارکت 
سیاسی را به صورت نهادینه عملیاتی کند، حزب 

سیاسی است. 
ادامه در صفحه ۱۹

احزاب ایران در مسیر مشارکت سیاسى یا الیگارشى
سیمین حاجى پورساردویى 
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موقعیت سیاسی و ژئوپلیتیک و اهمیت راهبردی 
هر یــک از کشــورها، بی تردیــد رابطه مســتقیمی 
با اتحــاد و همبســتگی ملــی آن کشــورها دارد و 
دراین میان، علاقه به ســرزمین و تاریخ و فرهنگ هر 
کشور، وظیفه ای تاریخی و مســئولیت بدیهی مردم 
همه کشــورها تلقی می شــود؛ اما متأسفانه برخی 
خودروشــنفکرپنداران، بــا سوءاســتفاده از شــرایط 
موجود، در رســانه های همگانیِ دیداری و شنیداری 
و نیز شبکه های مجازی، پایبندی به تمامیت ارضی، 
میهن دوســتی ایرانی و زنده نگه داشــتن ســنت ها و 
آیین هــای نیاکان، رســوم و آیین های ملــی ما را که 
بســیاری از آنهــا از بن مایه های مذهبی و آســمانی 
برخوردار اســت ناجوانمردانه تمسخر می کنند. روز 
آدینــه، اول امرداد ۱۳۹۵، نشســتی با عنوان بســیار 
نادرست «نژادپرســتی در فرهنگ ایرانی» برگزار شد 
کــه در آن صادق زیبــاکلام، ایران دوســتی را با واژه 

سخیف «نژادپرستی» مترادف دانست! 
 واقعیت این اســت که در ۲۰۳ سال اخیر، کشور 
ایران با دسیســه های دولت های روســیه و بریتانیا 
تجزیه شــده و ایرانیــان در بخش هــای جداگانه با 
جغرافیای سیاسی جداگانه زیست می کنند. مسئله 
اول را تاریخ سیاســی یک قرن ونیــم اخیر به خوبی 
حل می کند و به ما می فهماند سیاســت دولت های 
بیگانه و خیانت طبقه حاکمه ایران سبب شد میهن 
حقیقی ما تجزیه شــود و در شــمال، شرق، جنوب 
و غــرب گروهی از هم میهنان مــا از دیگر برادران و 
خواهران خود به دور افتند.  صفحات تاریخ شفاهی 
و مکتوب هشت هزارســاله ما معرف کســانی است 
که ایرانی شناخته می شوند و در پدیدآوردن فرهنگ 
ایرانی دست داشته اند. میهن دوستی یا ناسیونالیسم 
مشــتق از کلمه «ناســیون»، به معنی ملت است و 
به مکتبی اطلاق می شــود که در آن ملت به منزله 
یک واحد قائم به خود شــناخته شده است. غالبا به 

ناسیونالیسم از دو نظر نگریسته می شود: 
الف) به منزله یک مکتب تاریخی؛
ب) به منزله یک مکتب اجتماعی.

الف) مکتــب ناسیونالیســم تاریخــی می گوید 
کیفیات پدیدهای تاریخ جزئی اســت از سرنوشــت 
ملت هــا و تاریــخ چیزی نیســت جز سرگذشــت و 
تغییــرات و تحــولات ملت هــا. در میهن دوســتی 
راســتین، هر واقعه تاریخی برای هر ملتی متکی بر 
«نیاز ملی» است و نیاز ملی عبارت است از اقتضای 
حیات ملــت در آن دوران تاریخ؛ برای نمونه در این 

دیدگاه، ملی شــدن نفت صرفا به  عنوان یک مسئله 
اقتصادی توجیه نمی شــود، بلکه تمایل ملت ایران 
را بــه اســتقلال طلبی و بیرون راندن نیــروی بیگانه 
آشکار می کند. کوتاه سخن، در این دیدگاه سیر تاریخ، 
همان تکوین و تحول ملت هاست و بس و عناصری 

اصیل تر از ملت نمی شناسد. 
ب) مکتب میهن دوســتی اجتماعی بــر مبنای، 
قوانیــن و مقررات اجتماعی اســت. باید دانســت 
هر یــک از مکاتب اجتماعی هنــگام وضع مقررات 
منافع واحد خاصــی را در نظر می گیرند. در مکاتب 
فردپرست ها واحد مدنظر فرد است و همیشه سعی 
می شــود حقوق افراد محفوظ بمانــد و آزادی آنها 
محدود نشــود و هرکســی هرچه می خواهد انجام 
دهــد. قوانین فقــط هنگامی مانع عمل شــخصی 
می شــود که آن عمل حقوق فرد دیگری را ضایع و 
باطل کند. «روســو» نمونه این گونه متفکران، حتی 
ملت را اجتماعی از افراد می دانســت... . در مکاتب 
اجتماعیون (سوسیالیست ها) ابتدا سخن از این بود 
که واحد مدنظر اجتماع است و در قوانین و مقررات 
بــه جای آنکه حقــوق فرد محفوظ باشــد، حقوق 
اجتمــاع را مقدم دارند و قوانیــن به منظور ترقی و 

تکامل اجتماع وضع شود. 
این فکر در تحول خود در زیر ماسک مارکسیسم 

تغییر عجیبی کرد؛ به این معنی 
که بــه  درجات پُســت انفرادی 
تنزل یافت. یک فرد مارکسیست 
معتقد اســت هرکــس در پی 
منافع روزمره خویش اســت و 
اســاس تمام تحولات جهان را 
بر همین فرمول استوار می داند. 
در این گونــه سوسیالیســم، باز 
غایت، نظر فرد است. فرد است 
که باید تحت هر شــرایطی که 
باشد ســعی کند شــکمش را 
ســیر کند. عیــن دیگــر مکتب 
ایــن اســت که  سوسیالیســم 

نمی توان حدود جامعه یعنی واحد مدنظر را تعیین 
کــرد. در میهن دوســتی اجتماعی چنان که از اســم 
آن پیداســت، قوانین به خاطــر ترقی و تعالی ملت 
اســت. از نظر این مکتب هر فرد جزء ملتی اســت 
و وظیفــه ای بر عهده دارد که بایــد آن وظیفه را با 
تمام قوای جســمانی و دِماغــی اش ادا کند. از نظر 
این مکتب جامعه برای تن آسایی افراد نیست، بلکه 

افراد عهده دار پیشــرفت ملت هستند که باید طبق 
برنامه خاصی ســیر کند. از نظــر این مکتب، وظیفه 
دولــت نه تنها حفظ حقــوق افــراد و جلوگیری از 
تصادم منافع آنهاست، بلکه حکومت برای رهبری 
ملت به سوی ترقی و تعیین تکالـیف افراد است. از 
نظر این مکتب، حفظ خانواده بر حفظ حقوق افراد 

مقدم است. 
بــا توجه بــه اینکه مفهــوم ملت، یــک مقوله 
تاریخی اســت نه یک قرارداد سیاســی، موجودیتی 
اســت که به کمک تاریخ شــناخته می شود و ملت 
ایــران را آن گونه که موجودیــت حقیقی و تاریخی 
دارد، معرفی می کند و یگانگی و وحدت را در قلب 

ایرانی برمی انگیزد. 
بنابرایــن میهن دوســتی بــه همــراه اعتقادات 
نهادینه شــده مذهبــی میــان ایرانیان، نژادپرســتی 
نیســت، بلکه نیازی گریزناپذیر است برای «حفاظت 
موجودیتــی مقدس به نام» ایران در دوره فشــار و 

دسیسه های ضدایرانی دشمنان. 
مناقشات روز افزون خاورمیانه

و ضرورت یکپارچگی ملی ملت ایران
ملت ایــران به اتــکای ایــن ادراک و این حس، 
تاریخ و جامعه شناســی ملی را درمی یابد. با توجه 
به علــم تاریخ می فهمد ملتــش در قرون و اعصار 
متمــادی در ســرزمین واحدی 
که فــلات ایران اســت زندگی 
کرده و با این قطعه خاک رابطه 
معنوی و پیوندهای ناگسستنی 
پیــدا کرده اند. با بررســی تاریخ 
متوجه می شــویم هرگاه ملت 
دچار گسســت و تجزیه شــده 
به علــت تاخت وتــاز اجانب یا 
ضعف دســتگاه های حکومتی، 
مرکزیت و اتحــاد از میان رفته 
و دشمنان از چهار سوی جهان 
علیه ایران و ایرانــی تاخته اند. 
میهن دوســتی متعهــد ایرانی 
در گام نخســت وحدت سیاســی ملتش را خواهان 
اســت، این کاملا با تعریف فاشیســت و تجاوزطلب 
متفاوت اســت؛ فاشیســت و تجاوزطلــب خواهان 
گسترش بی تناسب و بدون دلیل خاک است؛ اما یک 
میهن دوســت ایرانی جز کسب وحدت و یکپارچگی 
ملــت خود هدف بزرگ تری را در پیش ندارد. درباره 
نژادپرســتی و شوونیســم ایرانیان که این روزها نقل 

محافل خود روشــنفکر پندار شده هم معلوم نیست 
ارجــاع به چه شــاخص هایی اســت. نژادپرســتی 
یک پدیده و شوونیســم یــا ناسیونالیســم افراطی، 
پدیده دیگری اســت که اولی بر محورِ برتر پنداشتنِ 
مطلقِ نژادی مشــخص است و دومی بر پایه محور 
قراردادن دولت- ملتِ مدرن (ناسیون) بنیان نهاده 

شده است. 
این دو پدیده با شــاخص های جامعه شــناختی 
معلوم و تعریف شده ای شناخته می شوند که برخی 
از آنها درباره نژادپرســتی عبارت اســت از ریشخندِ 
خصوصیــات ظاهری افــرادی که نــژادی متفاوت 
دارند، ابراز خشــونت به ایشان و ستودن ویژگی های 
ریختی و زیست شناســانه مربوط به نژادِ «خودی». 
شوونیســم هــم معمولا بــا ســتایش اغراق آمیز و 
متعصبانــه از نمادهــای ناسیونالیســتی (به ویــژه 
پرچم ملی،  ســرود ملی و سیاســت مدارانِ حاکم) 
مشخص می شود و بیشتر اوقات با میل به تهاجم به 
سرزمین های همسایه و ابراز خشونت به شهروندان 
ملل دیگر همراه است؛ حال رجوع شبه روشنفکران 
جهان وطن اندیش به کدام یک از این مفاهیم است؟ 
ویژگــی مهم ایرانیان، پایبندی به آداب و رســوم 
و مذهــب و زبان ملی خود اســت، اینهاســت که 
هویت مذهبی و ملی ایرانیان را در طول  هزاره ها از 
نابودی و اضمحلال دور کرده  و انکارشــدني نیست 
که همبســتگی ملی و زبان مشــترک ملی فارســی 
به عنــوان اصلی ترین عوامل اســتحکام یکپارچگی 
ســرزمینی ما نقشــی بنیادین ایفا کرده اند. دشمنان 
ما هم به خوبی می دانند کشــوری با آداب و رســوم 
و رنگین کمــان فرهنگ هــای رنگارنــگ بــا زبان ها 
و لهجه هــای رنگارنــگ و زیبا را فقــط در صورتی 
می توانند از پای بیندازند که ملات پیوند دهنده ملت 
یعنی، دین، فرهنگ و زبان مشــترک ملی را تضعیف 
کنند و هم زمان جداســازی و نفرت پراکنی محلی و 

قومی را دامن بزنند. 
ایرانیــان بی تردیــد میهن دوســت هســتند و به 
میهن دوســتی خود افتخار می کنند؛ میهن دوســتی 
متعهد و ســازنده و غیرتهاجمی، میهن دوســتی اي 
که با رهبری مقتدر در هشــت سال جنگ تحمیلی 
توانســت با اهدای خون صدها  هزار شهید فداکار و 
ایثار گر ازخودگذشــته، در برابر «تجاوز» بزرگ ترین و 
قدرتمند ترین کشــور های دنیا سرفرازانه «دفاع» کند 

و تمامیت ارضی و وحدت ملی ایران را حفظ کند. 
*استادیار دانشگاه و پژوهشگر فرهنگی و ژئوپلیتیک

میهن دوستی و انگ نژادپرستی

ویژگی مهم ایرانیان
پایبندی به آداب و رسوم 

و مذهب و زبان ملی خود است
اینهاست که هویت مذهبی و

ملی ایرانیان را در طول  هزاره ها 
از نابودی و اضمحلال دور کرده 

و انکارشدني نیست که همبستگی 
ملی و زبان مشترک ملی فارسی 

به عنوان اصلی ترین عوامل استحکام 
یکپارچگی سرزمینی ما نقشی 

بنیادین ایفا کرده اند

واکنش معاون قوه قضائیه: 
نیازی به برخورد قضائی

با فائزه هاشمی نمی بینیم
خبرگــزاری صداوســیما: معــاون فرهنگــی  �

قوه قضائیــه در واکنش به اظهــارات اخیر فائزه 
هاشمی رفســنجانی گفت: «امیدواریم بزرگانی که 
منتسب به اینها هستند و خودشان در مسیر برپایی 
حکومت دینی زحمات زیادی کشیدند از این گونه 

اظهارات تبری بجویند».
حجت الاســلام والمســلمین هــادی صادقی 
در پاســخ به ســؤالی مبنی بر اینکه آیا اظهارات 
اخیر فائزه هاشــمی مبنی بر اینکه حکومت دینی 
را قبــول ندارد، نشــانه ای از ترویج سکولاریســم 
محســوب می شــود یا نــه؟ افزود: «بــه این گونه 
اظهــارات باید عمیق تر نگاه کرد و قبل از اینکه به 
فکر برخورد قضائی باشیم، باید به فکر روشنگری 
فرهنگی باشیم. اولا این اظهارات بی سابقه نیست 
و امثال آن از جانــب افرادی دیگر هم در جاهای 
مختلف و در سال های گذشته مطرح شده است و 

چیز تازه ای نیست».
صادقی افزود: «ایشان فرموده اند که حکومت 
دینی باعث شده است مردم از دین فاصله بگیرند 
درحالی که این اظهاراتی بی پایه و اســاس است 
و هیچ اســتدلال قوی ای در اثبات آن وجود ندارد 
و نه ایشــان و نه دیگران که عمق بیشتری دارند، 
اســتدلالی دراین باره بــه کار نبرده انــد. این افراد 
گاهی مباحثی با عنوان روشنفکری دینی نوشته اند 
که نوعی تفکیک میان حکومت و مبانی و احکام 
دینــی قائل هســتند؛ یعنی اینکه دین ســکولار را 

ترویج می کنند». 
صادقــی گفت: «باید ببینیم در ۳۸ ســال پس 
از پیــروزی انقلاب اســلامی، قــدرت حکومتی را 
چه کســانی در اختیار داشته اند که بعد بخواهیم 
بگوییم وضع دینداری مردم باید به پای چه کسی 
نوشــته شــود». صادقی افزود: «درست است که 
ولــی فقیه در رأس این حکومت قرار دارد اما ولی 
فقیــه در جزئیات دخالت نمی کنــد و فقط کلیت 
حرکت نظــام را راهبــری می کنــد». صادقی در 
ادامه به بخش هایی از ســخنان اخیر خانم فائزه 
هاشمی رفســنجانی اشــاره کرد و گفت: «همین 
خانم مثال هایی زدند مبنی بر اینکه برخی جوانان، 
مظاهر دینی را رعایت نمی کنند و به بحث حجاب 
و روزه خواری در دانشــگاه خودشان اشاره کردند. 
مســلم است دانشــگاهی که شــما متصدی اش 
باشــید همین می شود و دانشــجویش آن طوری 

در می آید که مثال زدید».
معــاون فرهنگی قــوه قضائیه گفــت: «خانم 
هاشمی در بخش دیگری از سخنانشان گفتند که 
برخی جوانان در صحنه اجتماع پوشــش مناسب 
را رعایــت نمی کنند که در پاســخ بایــد گفت اولا 
ایــن موضوع تمام دینداری نیســت و همان هایی 
که پوششــان قدری نامناســب اســت اکثرشــان 
اعتقادات دینی درســتی دارند و اهل نماز و روزه 
هســتند و حضور  آنها در اعتکاف ها، مراسم های 
ماه مبارک رمضان و محرم مؤید این مطلب است 
که خوشبختانه روزبه روز هم این حضور پررونق تر 

می شود». 
حجت الاســلام والمســلمین صادقــی افزود: 
«البته تعدادی هم هســتند که ایــن اعتقادات را 
ندارنــد امــا باید برآینــد را دید. نکتــه بعدی این 
اســت که اگر جوانان ما ولو تعــداد کم به لحاظ 
دینی درســت تربیت نشــده اند، به سبب کوتاهی 
نظام تربیتی ماســت که ایــن از مهدهای کودک، 
آموزش وپرورش و دانشــگاه ها نشــئت می گیرد. 
همه این نهادها در دست همان دولت هایی است 
که در عرصه فرهنگ در این چند دهه محکم ورود 
نکرده اند و ما هنوز دولت دینی به معنای واقعی 
کلمه نداریم و هنوز چنین دولتی نیامده است که 

با اعتقاد کامل به مبانی دینی قدم بردارد». 
او گفــت: «نیازمنــد دولتی دینی هســتیم که 
بتواند تصمیماتش را در حوزه فرهنگ، سیاست و 
اقتصاد اجرا کند و اگر هم دولتی داشته ایم که در 
این مسیر ورود کرده اما بسیار کم رنگ بوده است». 
معاون فرهنگی قوه قضائیه درعین حال با اشــاره 
به اینکه نباید زحمات گذشــتگان را زیر سؤال برد، 
افزود: «برقراری حکومــت دینی حرکتی تدریجی 
اســت و دولت ها باید قدم به قدم در این مســیر 
حرکت کنند. ایشــان که ادعــا می کنند حکومت 
باعث شده اســت مردم از دین فاصله بگیرند، اگر 
حکومت شاهنشاهی ادامه پیدا می کرد، آیا همین 

مقدار دینداری باقی می ماند؟» 
او افــزود: «ما قبل از جمهوری اســلامی ایران 
را یادمان هســت که چه وضع نابســامان دینی و 
فرهنگــی حاکم بود و با نوعــی وقاحت فرهنگی 
روبه رو بودیم و نقطه اوج آن، جشن های دوهزارو 
۵۰۰ ســاله بود که فجایعی در پیش چشم مردم 
در شــیراز به بار آوردند و آن مدل را می خواستند 
در همه کشــور ترویــج دهند. آن زمــان متدینان 
در عســرت و ســختی تمام بودند و اگر ادامه پیدا 
می کرد، چه وضعی داشتیم؟» صادقی خاطرنشان 
کرد: «این اظهارات ارزش آن را ندارد که وقتمان را 
صرفش کنیم اما به خاطر انتســاب به این بزرگان، 
جــا دارد هم موضع گیری کنند و هم تبری بجویند 
و کســانی هم که در عرصه فرهنگ هســتند باید 
پاســخ اینها را بدهنــد. من برخــورد قضائی را با 

این گونه افراد نیاز نمی بینم».
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